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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

  ٢٠١٩ نومبر ٢٩

  

  ،ابراز امتنان و خيرمقدم
  "وم بشير ھرویقي"و " نعمت الله مختارزاده"آقايان   خدمت

  

، از "بشير ھروی"ی کشور آقای او شاعر توان" مختارزاده"به دنبال آغاز مشاعرۀ جديد بين ھمکار گرانقدر ما آقای 
نداشتيم، صرف به نشر يک طرف مشاعره اکتفاء می را " بشير ھروی"آن جائی که اجازۀ نشر سروده ھای آقای 
  .گرديدانب خوانندگان عزيز پورتال از جنموديم، امری که باعث انتقاد اين صفحات 

بشير "در ميان گذاشتيم، ايشان قبول زحمت نموده موضوع را با آقای " مختارزاده"زمانی که مشکل را با آقای 
در ميان گذاشته پيشنھاد ما را که اجازۀ نشر اشعار شان در صفحات پورتال بود، با ايشان در ميان گذاشتند " ھروی

مواجه شده، اجازت فرمودند تا به علاوۀ نشر ابيات مشاعره، ساير نشيده ھای شان را " ھرویبشير"که با لطف آقای 
  .نيز در پورتال بازتاب بدھيم

قيوم بشير "ی کشور، آقای اما گردانندگان پورتال  برخود واجب می دانيم تا ضمن ابراز خير مقدم خدمت شاعر توان
ابراز امتنان نمائيم که با مانند گذشته بستر ھمکاری بين پورتال و " مختارزاده"از ھمکار گرانقدر مان آقای " ھروی

  .شاعران و نويسندگان متعھد جامعۀ ما را فراھم نمودند
  اشعار اين دو شاعر توانمند را ،ھر چند در صفحۀ امروز ھر دو شعر را يک جا نشر می نمائيم، مگر من بعد

 آرشيف ھای شان ق خوانده و از طريگانۀ مربوط خودشان جداخوانندگان گرانقدر پورتال می توانند در صفحات
  .داشته باشنددايمی بدانھا دسترسی 

 AA-AAادارۀ پورتال 
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  استراليا–ملبورن قيوم بشير ھروی
٢٠١٩مبر نو ٢٠   

 

   به پاسخ فرھيخته گرانقدر جناب نعمت الله مختارزاده سروده شد

 زـــلام دل انگيـک

 یئده می آــتِ دوران رميــاسـو از سيــت       یئده می آــِور ديــری نـعجب عجب خب

 یئده می آــر کشيـــوام پـــار تــه انتظــب       یـن منـرزميـوان سـوشخـا که بلبل خـبي

 یئده می آـده چيـر چيـت و مھـِز باغ الف       ِوستان ادبـِخش بـا بـه ھای صفــوفـشگ

 یئده می آـرا شنيـوش جان و دل آنـه گـب       واـور و نـه شی می رسد بـنـۀ بيا که نال

 یئده می آـب گزيـه گويمت که چنين لـچ       زگفتگوی گزافر خوشم که آمده ای دو

ِی و مستی به ياد فصل شبابـرابـاگر خ  یئده می آـدش چشيـه ز شھـانـن زمـدري       ِ

  یئده می آــريـز خـه يک کلام دل انگيـب       رکانــاز و ادای دلبــه و نــراب کھنـــش

 یئده می آــيـه رھــانـای زمــز جفـو کـت      رـصفا بنگ) نعمتا ( » بشير« زم ـبيا به ب
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  نعمت الله مختارزاده
  اينھم پاسخ شان

 کــا نمـآش ب

  ده امــمده آـشنين را ـرف و سخــه حـپ و نــگ      ده امــده آمـــ، دويه نخـــواھیــا کـی يواھــبخ

ُمی از صراحی و از کوزه و ز مشک و زخم َ   ده امــر کشــيده آمــــــان سرخکــــاد گليــــه ب      َ

  ده امــکــيـده آمـی را مـبــ، لتــخُـــمار و مس     ن ـد حـرف و سخـانـو بمـن و تــِـيـان می مــول

ُـان بتوی ميــــه مــرفتــگ   ده امـــزيده آمی گــــانـ، زبوقـــه ذوق و شــب      ـلگ بغـــه تنــ، بیــِ

  ده امــمـيـده آاری چشـــب و انــاب و سيــعُــن      واشــواش يــم يــ، ھدامــِــل پيـــکر و انز نخـ

  ده امــده آمــريــورت پـ، حضازـــواب نز خــ      نــد و مـِه ساعت زنگی به زنگ درآمـه ناگـب

  ده امــده آمـــزيَی پــــــک آشکــه بانمــن ـــببي      ـزلـزم غــه بـا بــبي» نعمت«ی که فتگ! رـبشي

  


